
ما ملت امام حسينيم 
واکاوي پيوند خون‌هاي تازه با حماســه 
کربلا؛ چرا ملت مبعوث‌شــده امســال 
خيمه‌ها را در سنگر برپا کرد؟ »اين محرم 
و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته 
اســت.« اين جمله امــام خميني)ره(، 
خلاصــه‌اي از تاريــخ ‌200ســال اخير 
ايران اســت؛ از قيام تنباکو تا مشروطه، 
و از ۱۵خرداد ۱۳۴۲ تا ۹ اسفند ۱۴۰۴. 
امســال اما خيابان‌هاي ايران گواه چيز 
ديگري بود. ســياهي بيرق‌هاي محرم با 
قرمزي خون شهيدانِ جنگ سوم آميخته بود و نوحه‌هاي »هيهات منا 
الذله« ديگر فقط شرح واقعه‌اي در سال ۶۱ هجري نبود، روايت زنده 
امروز ملتي بود که حدود ۱۲۰ روز اســت کف خيابان را ترک نکرده و 
حالا با پرچم جمهوري اســامي و پرچم‌هاي حماسه عاشورا، حصار 
امنيتي دشمن را شکسته است. اين محرم، »محرم الفتح« بود؛ فتحي 

که از دل اشک و حماسه مي‌جوشد. 
رهبر شهيد انقلاب، حضرت امام خامنه‌اي)ســام‌الله عليه(، سال‌ها 
پيش فرموده بودند: »عاشــورا يک حادثه نيست، يک فرهنگ است؛ 
يک جريان مستمري است که برکاتش دائم بر جامعه  بشري مي‌بارد.« 
امسال اين »فرهنگ مستمر« تجســم عيني يافت. وقتي دشمن در 
۹اسفند، با اتکا به محاســبات مادي و خيال خام فتح سه‌روزه، آتش 
جنگ را بر ايران گشــود، گمان مي‌کرد با ملتي روبه‌رو است که ميان 
»بقا« و »عقيده« دچار ترديد است؛ غافل از آنکه اين ملت، قرن‌هاست 
در مکتب حسين)ع( آموخته که »مرگ با عزت« را بر »زندگي با ذلت« 
ترجيح دهد. اين همان درسي است که امام خميني)ره( از آن به عنوان 
»رمز پيروزي« ياد کردند؛ رمزي که از ۱۵ خرداد ۴۲ تا تســخير لانه  

جاسوسي، و از دفاع مقدس تا امروز، کارگشا بوده است. 
اما وجه تمايز اين محرم با تمام محرم‌هاي پس از انقلاب در چيست؟ 
پاســخ را بايد در »ميدان‌داري مردم« جســت‌وجو کرد. امام راحل 
فرمودند: »ملت ما با الهام از عاشورا قيام کرد.« امسال اين الهام از سطح 
»شعار« به سطح »راهبرد ميداني« ارتقا يافت. خيمه‌هاي عزاداري به 
پايگاه‌هاي مقاومت مردمي تبديل شدند. دسته‌هاي سينه‌زني، سازمان 
رزم ملت براي مقابله با جنگ رواني دشــمن شدند. اين پديده، همان 
چيزي است که رهبر شــهيدمان از آن به »عقلانيت عاشورايي« ياد 
مي‌کردند؛ ترکيب عاطفه و حماسه با تدبير و بصيرت. حضور مستمر 
۱۲۰ روزه در خيابان‌ها نشان داد که »انتظار« در فرهنگ شيعي هرگز 
به معناي انفعال نيســت. چنانکه امام حسين)ع( نيامد تا صرفاً شهيد 
شود، آمد تا حجت را تمام کند، جبهه حق را از باطل جدا سازد و با خون 
خود پايه‌هاي کاخ ســتم را بلرزاند. ملت ايران نيز امروز با حضور خود 

همين منطق را بازتوليد مي‌کند. 
در اين ميان، نبايد از نقشــه  خطرناک دشــمن براي دوقطبي‌سازي 
غافل ماند. نفوذي‌هاي داخلي و رســانه‌هاي معاند مي‌کوشند با تقليل 
اين حماسه  ملي- الهي به يک »جنبش سياسي«، آن را از ريشه‌هاي 
اعتقادي‌اش جدا کنند و ميان مردم و آرمان‌هاي‌شان شکاف بيندازند. 
آنها مي‌دانند که رمز شکست‌ناپذيري ايران نه در موشک‌ها و پهپادها، 
که در همين »پيوند عاطفــي و عقيدتي« ملت با عاشوراســت. امام 
خامنه‌اي)سلام‌الله‌عليه( بارها هشدار داده بودند: »هرگاه نام و ياد حسين 
بن علي)ع( در جامعه  ما زنده بوده، کشور بيمه شده است.« امسال اين 
بيمه‌نامه با خون هزاران شهيد جنگ تحميلي سوم تمديد شد. وظيفه  
ماست که نگذاريم غبار فتنه‌هاي سياسي اين حقيقت تابناک را بپوشاند. 
محرم امسال، نقطه  اتصال آسمان و زمين بود؛ جايي که اشک‌هاي ماتم، 

بي‌آنکه خشک شود، به فرياد استقامت تبديل گشت. 
ظهر عاشوراي امســال آخرين تيرهاي دشمن نيز در برابر ايمان ملت 
مبعوث‌شده به زانو درآمد. محرم الفتح به ما آموخت که انقلاب اسلامي، 
فراتر از يک نظام، يک »حقيقت تمدني« است که ريشه در اعماق تاريخ 
و خون شهيدان دارد. عزاداري ملت مبعوث‌شده در خيابان‌ها نشان داد 
که هر خيمه سياهي که در اين کشور برپا مي‌شود، در حقيقت سنگري 
است در برابر اســتکبار جهاني. ثار و انتقام ما از قاتلان امام شهيدمان 
و کودک‌کشان اپســتيني عالم، يک حرکت مستمر تمدني است که 
از کربلا آغاز شــده و امروز در خيابان‌هاي ايران، طلايه‌دار نظم نوين 
جهاني است و در اين مسير يالثارات‌الحسين، رمز عبور ما از فتنه‌هاي 

آخرالزماني است. 

سردار سرلشکر شهيد محمدسعيد ايزدي )حاج رمضان( در روايت معماران ايران قوي

مردي که هيچ‌وقت توي قاب‌ها نبود 

رســانه‌‌ KHAMENEI. IR در قســمت 
هشــتم از مجموعه روايت معمــاران ايران 
قوي، به سلســله مجاهدت‌هــاي خاموش 
چهار دهه‌ گذشته ســردار سرلشکر شهيد 
محمدسعيد ايزدي )حاج رمضان( پرداخته 
و در توصيف اين مجاهد بزرگ نوشته است: 
يک: فلسطين برايش فقط يک مسئله‌ سياسي 
يا نظامي و امنيتي و کاري نبود، اعتقادي هم بود. 
ايماني هم بود. پشت سر مجاهدان و فرماندهان 
فلســطيني نماز مي‌خواند. بعضــي وقت‌ها که 
فرماندهان و مســئولان فلســطيني میهمانش 
بودند، به همسرش مي‌ســپرد غذاهاي دلخواه 
آنان را درست کند. فلسطيني‌ها کوفته تبريزي، 
قرمه سبزي و آش ماست دوست داشتند. محرم 
که مي‌رســيد، در محل کار و سکونتش مجلس 
عزاي حســين)ع( برپا مي‌کرد. فلسطيني‌ها هم 
مي‌آمدند. زماني که لبنان بــود، از غذاي روضه و 
عزاي حسين )ع( براي خانه و خانواده‌هاي دوستان 
فلسطيني‌اش هم مي‌فرستاد. محمدسعيد ايزدي 
يا به تعبير جهادي‌ها »حاج رمضان« به همسرش 

گفته بود: »هرکس براي پرونده‌ فلســطين کار 
کند، منتي ندارد؛ کار کردن بــراي قدس آدم را 

بالا مي‌برد.« 
دو: ســيزدهم فروردين ۱۴۰۳ بود که اسرائيل 
به کنسولگري ايران در دمشق حمله کرد. پيکر 
شهيد زاهدي را از دمشق به تهران منتقل کرده و 
براي خواندن نماز به بيت رهبري برده بودند. حاج 
رمضان هم رفته بود. شهيد خامنه‌اي بعد از خواندن 
نماز گفته بودند بگوييد همسر حاج رمضان بيايد. 
همسرش را آورده بود. شهيد خامنه‌اي به همسر 
حاجي گفته بودند تو هــم در اجرهاي اين مرد 
شــريکي. بعدش هم گفته بود مــا حاج رمضان 
را دوســت داريم و هنوز خيلي کارها با او داريم. 
فرمانده درون‌گرا حتماً بعد از شنيدن اين تعريف‌ها 
خيلي خوشحال شده و بعدش هم خجالت کشيده. 
فرمانده حتي درجه‌ نظامي‌اش را هم از خانواده‌اش 

پنهان کرده بود. 
سه: آذرماه ۱۳۷۱ اســرائيل بيش از ۴۰۰ نفر از 
نخبگان فلسطيني ساکن نوار غزه و کرانه‌ باختري 
را از اين ســرزمين‌ها اخراج و آنها را با کاميون به 

نوار اشغالي جنوب لبنان منتقل کرد. منطقه‌اي 
که تا هشت سال بعد در کنترل مزدوران لبناني 
هم‌پيمان اسرائيل بود. اسرا در دشتي نزديک نوار 
مرزي ساکن شــدند. اعلام کردند تا بازگشت به 
سرزمين مادري خود، اين منطقه را ترک نخواهند 
کرد. اسرائيل مي‌خواست با اين کار مسئله‌ مقاومت 
را براي هميشه حل کند، اما اتفاق ديگري افتاد. 
حاج رمضان که هشت سال بود به لبنان اعزام شده 
بود، سراغ‌شان رفت. تصويرش را امروز حماس به 

مناسبت سالروز شهادتش منتشر کرد. 
چهار: حادثه‌ پيجرها و بعدش هم ترور سيدحسن 
نصرالله و سيدهاشم صفي‌الدين، ضربه‌ سنگيني 
به حزب‌الله بود. همه حتي در ايران هم قالب تهي 
کرده بودند. سال‌ها از اوايل دهه‌ ۶۰ در لبنان بود 
و خيلي‌ها مي‌شــناختند و به او ايمان داشتند. 
در تهران بــه او اجازه‌ حضــور نمي‌دادند. در هر 
صورت خودش را به بيروت رساند. دانه‌به‌دانه سراغ 
مسئولان و فرماندهان لايه‌هاي مختلف حزب‌الله 
رفت. پيغام داد. صحبت کرد. جلسه گرفت. اعتقاد 
داشت حزب‌الله خيلي ريشه‌دارتر و مستحکم‌تر 

از آن اســت که با اين ضربه‌ها از هم بپاشد؛ فقط 
آن وســط يکي بايد ميان‌داري و بزرگي مي‌کرد. 
براي همين هم خودش آستين بالا زد. خبرش زود 

همه‌جا پيچيد که رمضان آمده! 
پنج: رابط بين فلســطيني‌ها و شهيد خامنه‌اي 
بود. جريان‌هاي فلسطيني به حدي به صداقت و 
امانتش اعتماد داشتند که حتي نامه‌هاي خودشان 
به شهيد خامنه‌اي را هم به حاج رمضان مي‌دادند. 
اعتمادي که حاصل سه دهه ارتباط برادرانه بود 
ميان يک فرمانده‌ شــيعه و يک مجاهد ســني. 
همســرش روايت جالبي از اين قضايا دارد: »من 
با اجازه‌ ايشان بعضي از اين نامه‌ها را ديده‌ام. اين 
نامه‌ها و تمجيدها بسيار عاطفي و دلي است. ايشان 
نشــان مي‌داد مي‌گفت مثلًا ببين محمد ضيف 
براي آقا چه نوشته. شايد سربازي که در ايران دارد 
خدمت مي‌کند و عاشقانه آقا را دوست دارد، چنين 

نامه‌اي نمي‌نوشت.« 
شش: بيش از ۲۰ سال اسرائيلي‌ها دنبالش بودند. 
تا پيش از شهادت ســه مرتبه هم براي ترورش 
دســت به اقدام زده بود که همگي ناموفق مانده 
بود. کسي که سال‌ها با اسطوره‌هايي مانند عماد 
مغنيه، محمد ضيف و يحيي سنوار حشر و نشر 
داشت، مي‌دانســت که در برابر دشمن اسرائيلي 
نبايد هيچ ردي از خودش بر جاي بگذارد. به دليل 
مسائل امنيتي آنقدر در فضاهاي بسته، زير سقف، 
به دور از فضاي آزاد و نور آفتاب سر کرده بود که 
ويتأمين دي بدنش به ۵ نانوگرم در ميلي‌ليتر خون 
رسيده‌بود. عددي که در حالت طبيعي بايد بيش 
از ۲۰ باشد. همين هم باعث شده بود که اين اواخر 

دچار ترک‌هاي ريز استخواني شود و درد بکشد. 
هفت: ماه رمضان را دوســت داشــت. سه ماه از 
ســال را روزه بود. دو هفته مانده به شهادتش اما 
حاج قاسم را خواب ديده بود. به همسرش گفته 
بود حاجي توي خواب سفت بغلش کرده و گفته: 
»خسته نباشــي!« بامداد جمعه ۲۳ خرداد که 
اسرائيل حمله کرد، بعد از آرام کردن همسر و دختر 
و نوه‌هايش از خانه بيرون زده بود و ديگر همديگر 
را نديده بودند. آن وســط‌ها فقــط يک پيغام به 
همسرش داده بود که هواي همسر شهيد رشيد را 
داشته باشد. در نهايت فرمانده‌ گمنامي که از سال 
۶۳ براي حمايت از مقاومت و آرمان فلسطين به 
لبنان اعزام شده بود، ۴۱ سال بعد در ۳۱ خرداد 

۱۴۰۴ در همان مسير هم به شهادت رسيد. 

امریکا و شــوراي همکاري خليج‌فارس، بار 
ديگر در منامه پايتخت بحرين گردهم آمدند 
تا در بيانيه‌اي فرمايشي و بي‌خاصيت، مدعي 
شوند: »صلح و امنيت پايدار منطقه‌اي نيازمند 
پاسخگويي ايران درباره مســائل مختلف از 
جمله موشک‌هاي بالستيک، پهپادها و حمايت 
اين کشور از گروه‌هاي نيابتي در منطقه است.« 
بيانيه‌اي که بيش از آنکه ناشــي از عدم درک 
دولت‌هاي وابســته و درمانده حاشيه جنوبي 
ايران باشد، نشان روشــني از اين دارد که دو 
جنگ ۱۲روزه و ۴۰روزه هم نتوانسته است آنها 
را از خواب‌آلودگي مفــرط امنيتي بيدار کند. 
بيانيه ضدايراني شــوراي همکاري خليج‌فارس با 
امریکا، حکايت از تداوم منازعه واشینگتن با تهران به 
همراهي دولت‌هاي عربي منطقه دارد. در اين بيانيه 
که بار ديگر مملو از ادعاهاي کهنه و خصومت‌هاي 
آشکار و پنهان امریکا و اعراب خليج‌فارس عليه ايران 
است، کوشش شده چهره‌اي تازه از قدرت‌نمايي در 
برابر جمهوري اســامي به تصوير کشيده شود تا 

شکست خود را در جنگ جبران نمايند. 
بســياري از تحليلگران معتقدند که ايران اگرچه 
در اين درگيري به‌شــدت آســيب ديده، اما عملًا 
پيروز از آن خارج شــده و موقعيت استراتژيکش 
قوي‌تر از پيش شــده اســت. افزون بر اين، جنگ 
به تسريع روند چندقطبي‌شــدن و بازسازي نظم 
منطقه‌اي انجاميده است، چراکه هم‌زمان با کاهش 
اعتبار و نفوذ امریکا در منطقــه، حضور پررنگ‌تر 
چين و روسيه به‌عنوان رقباي جدي واشینگتن، به 
تقويت ساختار چندقطبي منطقه کمک کرده است. 
ايران نيز با موفقيت از کنتــرل خود بر تنگه هرمز 
به‌عنوان ابزاري کليدي در مذاکرات بهره برد و برخي 
تحليلگران بر اين باورند که تهران در جريان جنگ، 
»کنترل بي‌سابقه‌اي بر تنگه« به دست آورده است. 
در مقابل، تحليل جريان اصلي غرب تصويري ترسيم 
مي‌کند که بر اساس آن، جنگ تحت رهبري امریکا، 
به‌جاي تضعيف ايران، به‌طرز غيرمنتظره‌اي نظام 
جمهوري اسلامي را تحکيم، موقعيت راهبردي‌اش 
را ارتقا و فروپاشي نظم منطقه‌اي پيشين به‌رهبري 

امریکا را سرعت بخشيده است. 
از طرف ديگر، انگيزه ديگري نيــز در اين بيانيه 
به چشــم مي‌خورد. امریکا همزمان با مذاکرات، 
ديپلماسي فعال خود را براي ترميم يا حتي تشکيل 
ائتلاف‌هاي جديد در منطقه عليه ايران با اتکا به 
اهداف مشترک به کار بسته است؛ از آن جهت که 
امتيازات خود را در تفاهمنامه يا توافق احتمالي 
در آينده گســترش دهد و دامنه فعاليت ايران را 
کاهش دهد. امریکا تلاش دارد که مشارکت آنها 
در ماجراجويي‌هاي آينــده و جنگ احتمالي را از 
حالت ترديد خارج سازد و به آنها اطمينان خاطر 

دهد که اگر از نظر نظامي به مطلوب خود دست 
نيافته‌اند، ولي مي‌تواند راه‌حل سياسي خلأ ناشي 
از آن را جبران نمايد. از اين نظر، امریکا مي‌تواند بر 
تنش‌هاي موجود خود با اعراب که پس از جنگ 
افزايش پيدا کــرده غلبه کــرده و رضايت آنها را 
کســب نمايد. به همين دليل، اشــاره به اعضاي 
محور مقاومت و توان پهپادي و موشــکي ايران 
نيز در اين بيانيه دور از انتظــار نبود، چراکه اين 
توانايي و ظرفيت‌ها در بستر جنگ‌هاي منطقه‌اي 
و تقابل‌هاي گذشته چون ظهور و تقويت داعش، 
توانسته است آسيب‌هاي قابل‌توجهي به امریکا و 

متعاقباً به کشورهاي عرب وارد کند. 
 رؤیافروشی امریکا به اعراب

طبق اين بيانيه، امریکا به‌جاي درگيري مستقيم 
نظامي با ايران، در پي هماهنگ‌سازي و بازگرداندن 
کشورهاي منطقه‌اي اســت که پيش‌تر از تنش‌ها 
آســيب ديده‌اند، تا آنها را به مشارکت در هرگونه 
بحران‌آفريني آينده ترغيــب کند. در متن بيانيه، 
مي‌توان وعده‌هاي واشینگتن به اين کشورها را در 
عباراتي چون »جلوگيري از توسعه سلاح هسته‌اي 
توسط ايران«، »بازگشــايي تنگه هرمز« و حتي 
»خلع سلاح همه گروه‌ها )از جمله حزب‌الله و ديگر 
اعضاي محور مقاومت(« مشاهده کرد. وعده‌هايي 
که با تضعيف مؤلفه‌هاي قدرت ايران، کشــورهاي 
منطقه را به همکاري هرچه بيشتر سياسي و نظامي 

با امریکا تشويق مي‌کند. 
اين در حالي است که ديدگاه کشورهاي عرب پس از 
جنگ تغيير کرده است. بسياري از تحليلگران غربي 
معتقدند که آنها به دليل عدم حمايت نظامي امریکا 
از آنها در برابر حملات ايران، به گزينه‌هاي ديگري 
مي‌انديشند که به همکاري‌هاي کمتري با امریکا 
منجر مي‌شود. به عقيده ناظران سياسي، حملات 
تلافي‌جويانــه ايران عليه اهدافي در کشــورهاي 
خليج‌فارس باعث شده است که اين متحدان ايالات 
متحده اين سؤال را مطرح کنند که آيا تضمين‌هاي 
امنيتي آنها در صورت عدم توانايي ايالات متحده در 

محافظت از آنها در برابر تشديد تنش، قابل اعتماد 
باقي مي‌ماند يا خير. 

اين بيانيه اما روي ديگر سکه را نيز آشکار مي‌سازد. 
امریکا در خلال مذاکرات و اقدامات پنهانکارانه‌اش، 
به چنين بيانيه‌اي نياز مبرم داشت تا بتواند از زير بار 
تعهدات خود در تفاهمنامه شانه خالي کند، زيرا يکي 
از دلايل اصلي درخواست آتش‌بس از سوي امریکا 
و ديگر متجاوزان، فشــارهايي بود که کشورهاي 
آســيب‌ديده از جنگ براي جلوگيري از لطمات 

بيشتر از سوي ايران بر واشینگتن وارد مي‌آوردند. 
ترامــپ در اظهارات خــود در ارديبهشــت‌ماه به 
صراحت گفت که به درخواست رهبران سه کشور 
عربي - قطر، امارات و عربستان - حملات نظامي 
برنامه‌ريزي‌شــده عليه ايران را به تعويق انداخته 
است. وي دليل پذيرش اين پيشــنهاد را توافقي 
خواند که »براي ايالات متحده امریکا و همچنين 
همه کشــورهاي خاورميانه و فراتر از آن بســيار 

قابل‌قبول خواهد بود«. 
 تنگه هرمز 

گرانيگاه دستاوردهاي ايران در جنگ منطقه‌اي، 
کنترل تنگه هرمز و تلاش بــراي نهادينه و قانوني 
کردن آن براي همه کشتي‌هاســت. رويدادي که 
مي‌تواند با درآمدزايي براي ايــران، نماد پيروزي 
ايران و شکست امریکا در جنگ ۴۰روزه باشد، چرا 
که امریکا در پي ناکامي بــراي مهم‌ترين هدفش 
يعني تغيير حکومت در ايران، نتوانست با توسل به 
روش‌هاي نظامي و حتي با درخواست کمک از ناتو 
و کشورهاي منطقه، اختلالي در مديريت و تسلط 
ايران ايجاد نمايد و تقريبــاً همه آنها از همکاري با 
امریکا به دليل وجود بارقه‌هاي شکســت ســرباز 
زدند. اين نشان‌دهنده انزواي سياسي و شکاف‌هاي 
موجود بين متحدان امریکا در جنگ با ايران بود. 
از طرف ديگر، کشورهاي عرب منطقه نمي‌توانند 
چنين پيروزي را برتابند. از اين رو، يکي از اهداف 
مشترک و موازي امریکا با کشورهاي عرب در مدت 
زمان مذاکرات، به چالش کشــاندن دست برتري 

ايران در تنگه هرمز است.  فرامتن بيانيه مذکور نيز 
نشان‌دهنده حضور برخي کشورهاي خليج‌فارس، 
با تکيه بر موقعيت ژئوپليتيکي آنهاست. وزير امور 
خارجه عمان تأکید کرد کــه ترتيبات آتي تنگه 
هرمز فاقد هرگونه عوارض عبــوري خواهد بود. با 
اين حال، سه نفتکش که در نظر داشتند از کريدور 
تعيين‌شده از سوي امریکا در آب‌هاي عمان عبور 
کنند، با هشدار نيروي دريايي سپاه روبه‌رو شده و از 

ادامه مسير بازگشتند. 
 درســي که کشــورهاي عــرب براي 

امنيت‌آفريني بايد بگيرند 
اگرچه ايران همواره بر حســن همجواري و تعامل 
سازنده با همسايگان تأکید داشته، اما اين دولت‌هاي 
عربي بودند که حق همسايگي را به جا نياوردند و 
اکنون هم به دستور اربابان امریکايي و صهيوني خود 
بيانيه ضدايراني مي‌دهند. با اين وجود، ايران که نگاه 
کلان‌تري به امنيت منطقه دارد، همچنان براي ثبات 
منطقه‌اي و جلوگيري از گسترش تنش‌ها به رهبري 

امریکا، پيشتاز روابط سازنده با همسايگان است. 
رئيس‌جمهور پزشکيان در سفر چند روز پيش خود 
به پاکستان تأکید کرد که صلح، امنيت و توسعه در 
غرب آسيا و خليج‌فارس تنها از طريق گفت‌وگوي 
صريح، همکاري درون‌منطقه‌اي و احترام متقابل 
محقق مي‌شود. وي افزود که ايران براي ايجاد فهم 
مشترک و معماري امنيتي جديد در منطقه، دست 

دوستي به سوي کشورهاي اسلامي دراز مي‌کند. 
وزارت خارجه نيز در واکنش به ايــن بيانيه، آن 
را مداخله‌جويانه، غيرمســئولانه و تحريک‌آميز 
دانسته و نسبت به ادامه رفتارهاي ستيزه‌جويانه 
و مداخله‌جويانــه در منطقه هشــدار داد. با اين 
وجود، اين وزارتخانه اعــام کرد: »انتظار مي‌رود 
کشورهاي منطقه‌اي که قلمرو و امکانات آنها طي 
جنگ تحميلي اخير مورد بهره‌گيري متجاوزان 
امریکايي- صهيونيستي براي حمله به ايران قرار 
گرفت، در ديدگاه‌هاي خــود تجديدنظر کنند. 
جمهوري اسلامي ايران تکليف صريح دول عضو 
شوراي همکاري خليج‌فارس، وفق حقوق بين‌الملل 
و اصل حسن همجواري، براي ممانعت از هرگونه 
اســتفاده طرف‌هاي ثالث از قلمرو و امکانات آنها 
جهت طراحي، ســازماندهي، پشتيباني و اجراي 
اقدامات غيرقانوني از جملــه تجاوز نظامي عليه 
جمهوري اسلامي ايران را مجدداً مورد تأکید قرار 
مي‌دهد.«  ولايتي مشاور رهبر انقلاب هم با تأکید 
بر اينکه ثبات امروز اعراب حاشــيه خليج‌فارس، 
مديون مديريت قرن‌واره ايران بر شاهرگ تنگه 
هرمز است، اظهار کرد: در بازآرايي معادلات بزرگ، 
کوچک‌هاي حاشيه‌نشين جايي پاي ميز ندارند؛ 
حذف مي‌شوند و حيات استراتژيک‌شان وامدار 

سقف تحمل تهران است. 

رونمايي از بيانيه ضدايراني با کارفرمايي امریکا 

جنگ هم شیوخ خليج‌ فارس را بيدار نکرد! 

فرمانده نيروي هوافضاي سپاه 
از خانواده شهيد جاويدالاثر تقدير کرد 
پيام سيدمجيد به خانواده ماکان 

پيام و لوح سپاس سردار سرتيپ پاســدار سيدمجيد موسوي، 
فرمانده هوافضاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، به دست خانواده 
جاويدالاثر ماکان نصيري، از شهدا و قربانيان جنايت امريکايي- 
صهيونيستي در حمله به دبستان شــجره طيبه ميناب رسيد. 
به گزارش مهر، در متن پيام، ضمن اشــاره به بياناتي از رهبر شــهيد 
انقلاب، حضرت امام سيدعلي حســيني خامنه‌اي که فرموده بودند: 
»امروز شما خانواده شهدا با دل سرشار از ايمان و خشنودي از شهادت 
فرزندانتان ثابت کرده‌ايد که در جامعه ما شهادت، خسارت نيست...«، 

آمده است: 
خانواده گرامي شهيد والامقام ماکان نصيري! 

شهادت، يگانه واژه مقدسي است که مکتب عاشورایي امام حسين)ع( 
به نهضت و انقلاب اسلامي ايران هديه نموده است. شهيدان گرانقدر 
اين مرز و بوم، مفتخر به دريافت ايــن هديه و درجه گرانبها گرديدند. 
در واقع، شما خانواده محترم شهدا بوديد که امر الهي را مبني بر جهاد 
في‌سبيل‌الله و ايستادگي در مقابل ظلم و جور ظالمان به اموال و انفس، 
لبيک گفتيد و بســتر لازم را در جامعه اسلامي براي قهرمان‌پروري و 
شــهادت مهيا نموديد. بسي مايه فضيلت اســت که ياد شهدا را زنده 
بداريم تا چراغ راه تبار عاشقان و نويدبخش بشــارتي نو باشد. صبر و 
بصيرت شما خانواده بزرگوار، بهترين الگوي اخلاق و معنويت اسلامي 
براي اقشار مختلف جامعه و حاکميت است و اين روح الهي در سطح 

جامعه، شايسته تقدير و سپاس است. 

   روایت

5 |  1448 محــرم   12  |  1405 تیــر   6 ‌شــنبه 

88523060سرويس  سياسي

| روزنامه جوان | ‌شماره 7631

سخنگوي وزارت دفاع:

ايران قدرت‌هاي استکباري را 
بي‌اعتبار کرد 

ملت ايران با وجود بودجه نظامي محدود در مقايسه با کشورهاي 
استکباري، اعتبار آنان را در منطقه و جهان متزلزل کرده است. 
سردار »رضا طلايي‌نيک« سخنگوي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح در يادواره شــهداي شهر بهار و سالگرد شــهيد »سيد عيسي 
سادات«، با تسليت شهادت اباعبدالله الحسين )ع(، اظهار داشت: افتخار 
ملت ايران اين است که در مسير »کل يوم عاشورا و کل ارض کربلا«، 
همواره ياريگر حق در برابر يزيديان زمان بوده و همانند ياران باوفاي 

امام حسين )ع(، به تکليف خود عمل کرده است. 
سخنگوي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در بخش ديگري از 
سخنان خود به تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي اشاره کرد و افزود: در 
ديدارهايي که با وزراي دفاع کشــورهاي حوزه شانگهاي داشتم، آنان 
اذعان مي‌کردند که قدرت و ايســتادگي پيروزمندانه ايران مشــهود 
است. ما با بودجه نظامي ســالانه 10 ميليارد دلاري در مقابل بودجه 
سالانه بيش از هزار ميليارد دلاري دشــمنان و کشورهاي حامي آنها 
پيروز شــديم، چراکه ما بر مدار قدرت ايمان و فرهنگ شهادت‌طلبي 
و دفاع مردمي و دانش بومي حرکــت مي‌کنيم. وي، لازمه پيروزي در 
جبهه‌هاي مختلف را »يد واحده« بودن دانســت و تصريح کرد: پنج 
جبهه رزم، حضور اجتماعي مردم، خدمت‌رســاني دولت، ديپلماسي 
و روايت‌گري )رسانه(، بايد تحت فرماندهي ولي فقيه هماهنگ عمل 
کنند تا تأثير متقابل و همپوشــاني راهبردي آنها تقويت شود. ميدان 
روايت و رسانه، عرصه‌اي است که نبايد از آن غفلت کرد؛ چراکه دشمن 

با روايت‌سازي‌هاي غلط به دنبال نااميدي و تفرقه در کشور است. 
سخنگوي وزارت دفاع و پشــتيباني نيروهاي مسلح با تأکيد بر اينکه 
دشمن مکار اســت و نبايد به او اعتماد کرد، خاطرنشان کرد: خطوط 
قرمز نظام همان شروطي است که رهبر معظم انقلاب اعلام کرده‌اند. ما 
با دشمن صهيوني و مستکبر تا زماني که خوي استکباري دارد، مبارزه 
خواهيم کرد و پيروزي نهايي در گرو حفظ وحدت و اســتمرار قدرت 

دفاعي و جهادي است. 

درس نگرفتند
امریکا به همراه کشورهاي عضو شــوراي همکاري خليج فارس، يک 
بيانيه مشترک ضدايراني منتشــر کردند. اين بيانيه بازتابي از تداوم 
محاسبات نادرست بازيگراني است که هنوز حاضر نيستند واقعيت‌هاي 
جديد غرب آسيا را بپذيرند. جنگ چهل‌روزه عليه ايران، آزموني بزرگ 
براي تمامي طرف‌هاي منطقه بود؛ آزموني که نشان داد معادلات قدرت 
در منطقه تغيير کرده و دوره تصميم‌گيري يکجانبه درباره امنيت غرب 
آسيا به پايان رسيده است. با اين حال، مفاد بيانيه منامه نشان مي‌دهد 
برخي دولت‌هاي عربي همچنان بر همــان گزاره‌هايي اصرار دارند که 

شکست آنها در عمل آشکار شده است. 
»صداي ايران«، روزنامه اينترنتي رسانه KHAMENEI. IR در سرمقاله 
شــماره 369 به اين موضوع پرداخته و نوشته اســت: نخستين نکته 
قابل‌تأمل در اين بيانيه، تأکيد بر »مشارکت راهبردي« ميان امریکا و 
کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس است. اين گزاره در حالي مطرح 
مي‌شود که جنگ اخير دقيقاً خلاف آن را ثابت کرد. کشورهاي عربي 
حوزه خليج فارس در جريان تجاوز نظامي به ايران، به اشکال مختلف 
در کنار امریکا قرار گرفتند. اما نتيجه اين مشارکت چه بود؟ آيا امنيت 

بيشتري براي اين کشورها به همراه آورد؟
واقعيت اين است که جنگ اخير نشان داد ميزباني از نيروها و پايگاه‌هاي 
امریکايي نه‌تنها امنيت‌آفرين نيست، بلکه اين کشورها را به بخشي از 
ميدان درگيــري تبديل مي‌کند. حملات متقابل ايــران و پيامدهاي 
امنيتي ناشي از آن، به خوبي نشان داد هر کشوري که خاک خود را در 
اختيار عمليات عليه ايران قرار دهد، نمي‌تواند انتظار مصونيت از تبعات 

آن را داشته باشد. 
نکته مهم‌تر آنکه در جريان اين درگيري‌ها، امریکا نه توانايي واقعي و 
نه اراده سياسي لازم براي دفاع مؤثر از شرکاي عرب خود را نشان داد. 
کشورهايي که سال‌ها ميلياردها دلار صرف خريد تسليحات امریکايي و 
ميزباني از نيروهاي اين کشور کرده‌اند، در لحظه‌اي که خود را در معرض 
تهديد ديدند، دريافتند که چتر امنيتي واشــینگتن بيش از آنکه يک 
تضمين عملي باشد، يک شعار سياسي است. همين مسئله باعث شد 
نگراني از گسترش جنگ و آسيب‌پذيري زيرساخت‌هاي حياتي، به يکي 

از مهم‌ترين دغدغه‌هاي دولت‌هاي عربي تبديل شود. 
از اين منظر، نخســتين جمله بيانيه دربردارنده يک تناقض اساسي 
است. اگر مشارکت راهبردي با امریکا قرار بود امنيت ايجاد کند، چرا 
کشورهاي ميزبان پايگاه‌هاي امریکايي در طول جنگ به‌شدت نگران 
گسترش درگيري بودند؟ تجربه اخير ثابت کرد که اتکا به چتر امنيتي 
واشینگتن نه‌تنها تضميني براي ثبات نيست، بلکه مي‌تواند به عاملي 

براي انتقال ناامني به داخل مرزهاي اين کشورها تبديل شود. 
در واقع، آنچه تحت عنوان »مشــارکت راهبردي« از آن ياد مي‌شود، 
بيش از آنکه يک ســازوکار مؤثر براي تأمين امنيت کشورهاي عربي 
باشد، به ابزاري براي تداوم وابستگي نظامي و اقتصادي آنها به امریکا 
شباهت دارد. جنگ اخير نشان داد که واشینگتن از حضور نظامي خود 
در منطقه براي پيشبرد اهداف و منافع خود بهره مي‌برد، اما هنگامي 
که پاي هزينه‌هاي امنيتي اين سياســت به ميان مي‌آيد، کشورهاي 
عربي ناچارند بخش عمده تبعات آن را به‌تنهايي تحمل کنند. به همين 
دليل، تأکيد مجدد بر اين مشــارکت راهبردي، تلاشــي براي حفظ 
ساختاري است که ســود اصلي آن نصيب امریکا و صنايع تسليحاتي 

اين کشور مي‌شود. 
بخش ديگري از بيانيه به موضوع موشک‌هاي بالستيک، پهپادها و آنچه 
حمايت ايران از گروه‌هاي مقاومت خوانده شده، اختصاص يافته است. 
اين بخش از بيانيه نيز نشان مي‌دهد کشورهاي عربي هنوز واقعيت‌هاي 
جديد منطقه را درک نکرده‌اند. جنگ اخير دقيقاً اهميت قدرت موشکي 
ايران را براي همه بازيگران منطقه آشکار کرد. توان موشکي ايران نه 
يک ابزار قابل مذاکره، بلکه بخشي از ساختار بازدارندگي کشور است. 
تجربه سال‌هاي گذشته نيز نشان داده که تهران حاضر نيست درباره 

اين مؤلفه امنيت ملي حتي وارد مذاکره شود. 
همين مسئله درباره محور مقاومت نيز صدق مي‌کند. تحولات منطقه 
طي دو دهه اخير نشان داده که گروه‌هاي مقاومت نتيجه واقعيت‌هاي 
ميداني، اشغالگري و بحران‌هاي امنيتي در منطقه هستند. از اين رو، 
تصور حذف اين مؤلفه‌ها از طريق فشار سياســي يا گنجاندن آنها در 
بيانيه‌هاي ديپلماتيک، بيش از آنکه نشانه قدرت باشد، بيانگر فاصله 

گرفتن از واقعيت‌هاي موجود است. 
در حقيقت، کشورهاي عربي و امریکا به جاي پذيرش معادلات جديد 
منطقه، همچنان بر دستورکارهايي تأکيد مي‌کنند که در ميدان امکان 
تحقق آنها وجود ندارد. همين مسئله سبب شده بخش مهمي از بيانيه 
بيشتر شبيه فهرستي از آرزوهاي سياسي باشد تا يک برنامه عملياتي 

قابل اجرا. 

سیدعبدالله متولیان

کارشناس  سیاسی

فاطمه بصيري 
  گزارش


